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پيشگفتار

قم سرزمینی است که مردمانش در طول تاریخ تشیع 
همواره مورد تکریم اهل بیت بوده اند و آن پرچم داران 
و  خوانده انــد  خویــش  حــرم  را  شــهر  هدایت،ایــن 
…«1. شــهری که  فرموده انــد: »اِنَّ لَنا حَرَمــاً وَ هُوَ بَلْدَةُ قُمَّ
بی تردیــد در تمامی حوادث قرن اخیر نقش بســزایی 
را ایفا نموده اســت. از انقلاب مشــروطه گرفته تا قیام 
پانــزده خــرداد و قیــام 19دی 1357 که خاســتگاه 
انقلاب شــکوهمند اسلامی شــد. امامِ همیشه در یاد 
نیز، در ســخنرانی ششــم شــهریور 1359 در دیدار با 
مــردم قم فرمودند:»قم حرم اهل بیت اســت...از قم، 
تقــوا، شــجاعت، شــهامت و همه فضائل بــه همه جا 
صادر می شود و صادر خواهد شد...من هر جا باشم، 
قمی هســتم و به قم افتخار می کنم. دل من پیش قم 

است و قمی.2«
مجموعه »ســتارگان حرم کریمه« روایت ســرداران و 
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فرماندهان این دیار است. دل باختگانی که در سایه 
Bهمیشــه زلال کوثــر اهل بیت حضــرت معصومه
رشــد و تعالی یافتند و زندگی شان سراسر عطر و بوی 
اســلام ناب محمدی گرفت. آنانی که در کارزار دفاع 
مقدس نمونه کامل یک مجاهد فی سبیل الله  شدند 

و الگویی برای همه آزادی خواهان جهان.
از آن روزها، سال هاست که گذشته. نه دیگر از صدای 
آژیر خطر خبری اســت نه از بمباران، نه اعزامی است 
و نه خبر از شهادت و اسارت و مجروحیت رزمنده ای؛ 
و چــه حیف اگــر آن همه میراث معنــوی و گران بهای 
جنگ به نســل امروز و نســل های آینده انتقال نیابد و 
اینان ندانند شهری که در آن زندگی می کنند چه شیر 

زنان و دلیر مردانی داشته است. 
اینک برآنیم تا تصویرگر گوشــه ای از ســیره و ســبک 
زندگی اسطوره هایی از تبار ایثار و سرفرازانی از جنس 
گمنامی باشــیم. شاید راه و رســم بندگی را از ایشان 
بیاموزیم و روح و جان خسته مان در کوی محبت شان 
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نفسی تازه کند.
امید اســت طبع والای شما تلاش ناچیز ما را حمایت 
و پشــتیبانی کند تا گام های بعدی را استوارتر از پیش 

برداریم.
موسسه فرهنگي حماسه 17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بحارالانوار، ج 60، ص 216

2. امام خمینی، صحیفه نور، ج 13، ص 165.
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تهران، خیابان سرسبیل، خانه عبدالرزاق زین الدین؛ 
پســر بزرگ خانواده توی همین خانه به دنیا آمد. پنج 
شش ساله بود که از تهران رفتند خرم آباد. آرام آرام کنار 
بازی های کودکانه، لابه لای کتاب های کتاب  فروشــی 
آقاجــان، بزرگ شــد. درس های قرآن مــادر، مبارزات 
پــدر، پخــش اعلامیه هــا و نوارهای ســخنرانی امام و 
مهم تر از همه نفس حق شهید محراب آیت الله مدنی 

او را جوانی انقلابی بار آورد.
 وقتی رتبه چهارم پزشــکی دانشــگاه شــیراز را آورد، 
پدرش ســقز تبعید بود و او برای خالی نماندن ســنگر 
مبارزه انصراف داد و کتاب فروشی را سر پا نگه داشت. 
انقلاب در شــرف پیــروزی بود که خبــر قبولی اش در 
بورسیه دانشگاه ســوربن فرانســه آمد. افتخار بزرگی 
بود تحصیل در یکی از بهترین دانشــگاه های جهان، 
اما شــوق خدمــت به اســلام و انقــلاب نوپــای امام 
خمینی)ره(زرق و برق ســفر به اروپا را در چشــمانش 

زندگینامه
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کوچک کرد. 
انقلاب که پیروز شد چند ماهی رفت جهاد سازندگی. 
با تشکیل سپاه قم جزو اولین هایی بود که پذیرش شد. 
واحد گزینــش و بعد هم واحد اطلاعات، ســنگرهای 

جدید خدمتش به انقلاب و میهن بود. 
چنــد ماهــی از جنگ گذشــته بود که راهــی جنوب 
شد. ســال های غربت جنگ در سوسنگرد و دزفول با 
گمنامــی اش همراه بود، اما او خیلی زود خودش را به 
همه شناســاند، زمانی که پا در قرارگاه نصر گذاشــت 
و در عملیات های فتح المبین و بیت المقدس، چشــم 
حســن باقــری شــد. شناســایی های شــبانه روزی، 
سرکشــی بــه محورهــای اطلاعاتــی، تهیه نقشــه و 
کالک های عملیاتی کارهای طاقت فرسایی بود که او و 

همرزمانش به خوبی از عهده آن ها برآمدند.
روزی کــه پایش به تیپ 17 باز شــد، بار ســنگینی را 
روی شانه هایش احســاس کرد. فرماندهی یگانی که 
از نیروهای چند شهرســتان با ســلیقه های مختلف پا 
گرفته بود، کار آســانی به نظر نمی رســید، اما مهدی 
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آن قدر خــوب بود که زود به دل همه نشســت. خانه و 
زندگی اش قم بود، ولی هیچ وقت طوری رفتار نکرد که 
بگویند از قمی ها جانب داری کرده. ســمنانی ها فکر 
می کردند با آن ها رفیق تر است، زنجانی ها همین طور، 

اراکی ها و قزوینی ها هم. 
گذرانــدن روزگار خوش جوانــی در جبهه های جنگ، 
دل کندن از همســر و دختر شــیرین زبانی به نام لیلا 
و ایســتادن تک و تنها، تا پای جان در جزایر مجنون، 
همه و همه مجابت می کند که او را مرد عمل به تکلیف 

بخوانی.
فرمانده لشــکر 17، شــبیه همه مــا آدم ها روی خاک 
همین شــهر قدم گذاشــت. ساده پوشــید، کم خورد 
و کــم خوابیــد. خندیدن هایــش مثــل ما بــود، گریه 

کردن هایش، اما نه.
وقتــی رفت، خیلی ها را عــزادار کــرد، خیلی ها که با 

لبخندهایش خندیدند و با بغض هایش گریه کردند؛ 
مهدی زین الدین.
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از کودکی اش توی مغازه بود و دخل زیر دســتش؛ اما 
خودم به زور پول توی جیبش می گذاشتم. همین پول 
را هم تا چنــد وقت می دیدی ته جیبش مانده. یک بار 
پرسیدم »بابا مگه تو چیزی نمی خوری؟ چرا پول هات 
خرج نمی شــه؟« گفت »من که خرجی نــدارم. آب و 
غــذا می خوام که توی خونه هســت. بیرون هم نیازی 

ندارم.«
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تــوی خانه کمتــر درس می خوانــد. هر چه بود ســر 
کلاس می گرفت. وقتش را بیشــتر صــرف کتاب های 
غیر درســی می کرد. معمولًا با هم کتاب می خواندیم؛ 
توی انبــار لابه لای کتاب های کتاب فروشــی آقا جان. 
علاقه مان بیشتر به کتاب های پلیسی بود. سر این که 
چه کسی بیشتر و سریع تر می خواند مسابقه داشتیم. 
توی یک ســیر مطالعاتی کتاب های شهید مطهری را 
خواندیم؛ کتاب های دکتر شریعتی را هم. تفاوت میان 
تفکرات شان مورد توجه مان بود. کتاب که تمام می شد 
مثــل طلبه هــا مباحثــه می کردیم. نکته هــا و مطالب 
کلیدی اش را در می آوردیم و نظر می دادیم به درد چه 

قشر و گروهی می خورد. نقد هم می کردیم.
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ســر صبح بــا آن صدایــش که تــازه دو رگه شــده بود 
شــروع می کرد به قرآن خواندن »اولئــک...«. آن روز 
حســابی خوابم می آمد. لج کردم و ادایش را درآوردم. 
با صــدای کلفت گفتم »اولئک. بگیــر بخواب دیگه.« 
اعتنایی نکرد. کارش بود. هر روز صبح بعد نماز، قرآن 

می خواند؛ از همان موقع.



14

یک پا انقلابی شــده بود برای خــودش. اعلامیه های 
امــام را مــی آورد خانــه. کاغــذ و کاربن می گذاشــت 
جلویش و دســت بــه کار می شــد. حــروف را طوری 
می نوشــت که دست خطش شناســایی نشود. قانون 
و قاعده اعلامیه نویســی را به ما هــم یاد می داد؛ مثلًا 
می گفت »دال رو تیز ننویســید. نون آخر گرد نباشــه، 
چهار گوش بنویســید.« کارش که تمام می شد، خاک 
نرم می ریخت توی اعلامیه و لبه هایش را مثل کیســه 
جمــع می کرد. بعد یک نــخ می بســت دورش، اما نه 
خیلی محکم. این طــوری، اعلامیه را که می انداخت 
توی خانه ها، نه آســیب می دید، نه سر و صدا می کرد. 

زمین که می خورد، باز می شد.
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ســال 1358 بــا یــک گــروه 25 نفره از طــرف جهاد 
سازندگی رفتیم روستای وسف. کارمان بیشتر چیدن 
میــوه باغ ها بــود و دروی گندم. مهــدی زین الدین را 
اولین بار آن جا دیدم. ماه رمضان بود. از ســرِ زمین که 
می آمدیــم، بعد از افطار بچه ها دور هم می نشســتند. 
بگو و بخنــد می کردند و بازی هایی مثــل گُل یا پوچ. 
مهــدی اما برنامه ی خودش را داشــت. یا اســتراحت 
می کرد یا مطالعه. بعضی وقت ها هم می دیدم قرآنش 

را باز کرده و می خواند.
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قرار بود رد یک منافق را بزنیم. ســرمای زمســتان، از 
سر شب نشستیم توی ماشین جلوی در خانه اش. یخ 
کردیم از سرما و دســت آخر هم نفهمیدم کی از خانه 
بیرون رفت. کار را ســپردند به آقامهدی. مسئول شب 
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بودم. ســاعت ده بی سیم زدم کجایی؟جواب داد »زیر 
کرســی توی خونه.« ســاعت دوازده تماس گرفتم باز 
همان جواب را داد. گفت »حواســم هست، دارمش« 
از خونســردی اش کلافه شده بودم. ســاعت دو نیمه 
شــب هم همان حرف هــا را زد. تا نزدیک صبح خبری 
نشد. ناامید شدم. صبح ســرحال و قبراق آمد و گفت 
»طرف ســاعت ســه و نیم از خونه زد بیرون.« پرسیدم 
»دیدیــش؟« جواب داد »نه.« با کلی خواهش و اصرار 
قبول کرد بگوید چطور رفتــن طرف را فهمیده. گفت 
»در خونه چوبی بود. یک پونز به یک لنگه در زدم یک 
پونز هم به لنگه دیگه در، طوری که معلوم نباشه. دو تا 
پونز رو با نخ سیاه به هم وصل کردم. دو ساعت یک بار 
ســر می زدم ببینم نخ پاره شده یا نه. ساعت سه و نیم 
بــود که دیدم نخ پاره شــده. فهمیدم رفتــه.« یکی دو 
شب دیگر همین کار را کرد تا زمان دقیق خروج طرف 

را درآورد. رفتیم سراغش.
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رفتــه بودیم اصفهان. پیشــنهاد خودش بــود که آب و 
هوایی عوض کنیم. خواهــرش آن جا زندگی می کرد. 
31 شهریور 1359 بود. مهدی رفت دندانپزشکی، من 
هم اطراف نقش جهان منتظرش ماندم. یک ســاعتی 
طول کشــید. تا آمد، بی مقدمــه گفت »می دونی چی 
شده؟ عراق حمله کرده. جنگ شده.« برگشتیم خانه 
خواهرش. هوا تاریک شده بود. با این که قرارمان بود 
دو سه روز دیگر بمانیم، گفت »باید برگردیم قم. همین 
امشب. مســئولیت داریم. محل کار باشیم بهتره.« با 

اتوبوس برگشتیم، چراغ خاموش.
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از طرف سپاه قم رفتیم تهران؛ دوره آموزشی اطلاعات. 
تقسیم مان که کردند، مهدی برای اطلاعات تاکتیکی 
انتخاب شــد؛ و من هــم برای اطلاعات اســتراتژیك. 
هوای پاییز بود و ســرمای منطقه لویزان. سرمای بدی 
خوردم. یک روز صبح که از خواب بیدار شــدم، دیدم 
نیست. از پادگان پیاده رفته بود سمت تجریش و برایم 
آش و شــیر خریده بود. وقتی آمد گفت »دیدم حالت 

خیلی خرابه. نون و پنیر این جا به دردت نمی خوره.«
حسابی شرمنده شدم. چقدر راه را به خاطر من پیاده 
رفته و برگشــته بود. راهی که ســر بالایــیِ نفس گیری 

داشت. 
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آدم زیرکــی بود مهدی زین الدین. ایــن را آن هایی که 
کنارش بوده اند بیشــتر از بقیه حــس کرده اند. وقتی 
از دوره تهران برگشــت، رفتم سراغش. بعد از روبوسی 
و احوال پرســی، گفتم »چــه خبر آقامهــدی؟ خوش 
گذشــت؟ تــوی دوره چی گفتــن؟« خندیــد و گفت 
»خــوب بود، جــات خالی. اولین درســی کــه بهمون 
دادن، حفاظــت گفتار بــود.« فهمیدم بیشــتر از این 
نبایــد کنجکاوی کنم. طولی نکشــید که آقامحســن 

خواستش برای اطلاعات جبهه جنوب.
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وقتی آمد سوســنگرد، زودتــر از آن چیزی که فکرش 
را می کــردم با منطقه آشــنا شــد. آموزش هایی را که 
دیده بــود خیلی خــوب آورد توی میــدان عمل. علم 
شناسایی، استفاده از قطب نما، نوشتن گزارش، همه 
و همه را به درســتی استفاده می کرد. از گزارش هایی 
که می داد، معلوم بود زمین را خوب شناخته و درست 
مختصات می دهد. آمدنش در آن شــرایط حساس که 
نیروهای مــان به کار وارد نبودند، هم اثر چشــم گیری 
روی اطلاعات منطقه گذاشــت، هم ســواد اطلاعاتی 

نیروها را بالا برد.
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اواخر ســال 1360 بود که حســن باقــری آمد و گفت 
»من یک انسان متعالی رو کشف کردم، اسمش مهدی 
زین الدینه.« بعد هم ســوابقش را گفت. قرار شد برای 
زمینه سازی عملیات بعدی، از سوسنگرد بفرستیمش 
اطلاعات دزفول. شش ماه قبل از عملیات فتح المبین 
بود که کارش را در دزفول شروع کرد. سرپرستی تمام 

محورهای عملیاتی منطقه را دادیم دستش.



23

شناسایی هایش توی عملیات فتح المبین، راهکارهایی 
پیش پای حســن باقری گذاشــت که گره عملیات را باز 
کرد. از همان مسیری که بارها رفته بود برای شناسایی، 
تیپ امام حسین{ عمل کرد و مثل آوار خراب شد روی 
ســر عراقی ها. تک و تنها نزدیک به پنجاه کیلومتر توی 
عمق دشمن را با یک موتور تریل می رفت شناسایی.  این 
را خــودش برایم تعریف کرد. می گفت »نزدیک ارتفاعات 
کمر ســرخ و تی شکن، به جاده شــنی کفِ رودخانه که 
می رســیدم، موتــورم رو خاموش می کردم تــا عراقی ها 
متوجه نشن. دو سه کیلومتر دورتر سوار موتور می شدم. 
اون جا دیگه حساســیتی نداشــتن. فکرشم نمی کردن 
نیروی دشــمن بتونه تا ایــن اندازه نفوذ کنــه. می رفتم 
روی جاده موســیان ـ دهلران برای شناســایی مسیرها. 
خیلی جاها توی گودال ها و شیارها می موندم و وضعیت 
عراقی ها، تردد و هوشیاری نیروهاشون رو می دیدم. بعد 

همون طور که رفته بودم، برمی گشتم.«
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موقع شناســایی رفتم روی مین. پایم قطع شد. چند 
روزی بیمارستان بودم. آقامهدی که آمد دیدنم، گل از 
گلم شکفت. آمدنش خیلی در روحیه ام تأثیر گذاشت. 
نگاهش که به من افتاد، ســر شوخی را باز کرد و گفت 
»دوباره کار دســت خودت دادی. مگه نگفتم شــلوغ 
بازی نکن. حــالا بگو ببینم پات کجــا رفته؟« زدم زیر 

خنده و گفتم »رفته مرخصی.« خندید.
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عملیــات که تمام شــد، دم ســنگر، حســن باقری و 
آقارشید* را دیدم. راجع به آقامهدی صحبت می کردند. 
حســن گفت »مهدی رو هم با بچه ها بفرستیم مشهد 
برای زیارت.« آقارشــید با نگرانی پرسید »پس تکلیف 
عملیات بعدی چی میشه؟ کار شناسایی ش مونده؟« 
حسن جواب داد »مهدی خوب کار کرده، برای تشویق 
هم که شــده باید بره. اتفاقی نمی افته سه چهار روزه 

می ره و میاد.«

* سردار غلامعلی رشید
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عملیــات بیت المقــدس توی جلســه قــرارگاه احمد 
متوســلیان با اعتراض به حسن باقری گفت »این چه 
وضع شناســاییه؟چرا به ما اطلاع رســانی نمی کنید؟ 
نیروی من رفتــه روی مین. چرا نگفتید منطقه میدون 
مین داره؟« حســن رو کرد به مهدی و گفت »جوابش 
رو بده.« آقامهدی گفت »بســم الله الرحمن الرحیم. 
ما توی سیزده صفحه وضعیت منطقه رو براتون تشریح 
کــرده بودیم. شــما فرصت خوندن نداشــتی حتماً، و 
الّا روی میــن نمی رفتید.« بعد هم گزارش شناســایی 
منطقه را درآورد داد به متوسلیان. سر و صدا خوابید.  



27

دو جلسه باهم صحبت کردیم. جلسه اول خواستگاری، 
کنــار همــه ســؤال هایش از هنرهایــی کــه یــک زن 
می توانســت داشته باشــد هم ســؤال کرد. از خیاطی 
پرســید. این که لباس هایم را خودم می دوزم یا می دهم 
بیرون. جلسه دوم که آمد گفتم »این هایی که پرسیدید 
خیلــی براتون مهمــه؟« گفت »نه، فقط می خواســتم 
بدونم در حد نیاز بلد هستید یا نه؛ دوست دارم خودکفا 

باشید.«
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همه چیز خیلی ســریع جور شــد. همــراه آقامهدی و 
خواهــرش رفتیم خرید. یک حلقــه  نهصد تومانی من 
خریدم؛ یک انگشــتر عقیق هم آقامهدی. بعد از عقد 
رفتیــم حــرم حضرت معصومــه}، بعد هــم گلزار 

شهدا. 
آن روزها، بهترین روزهای زندگی ام بود. 
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رفتیم اهواز. تمام جهیزیه ای که داشــتم، پشــت یک 
استیشن جا شد. فقط یک پتو بود، دوتا بشقاب، دوتا 
قاشــق، یکی دوتا کاســه و چند تا وسیله دیگر. همان 
روزهای اول زندگی مان، دور و بر خانه را برد نشانم داد. 
مرکز خرید، فروشــگاه لباس و هرجای دیگری که نیاز 

بود بلد باشم. فهمیدم باید روی پای خودم بایستم.
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رفتیــم شناســایی منطقــه. گفت »بریم یه ســری هم 
بــه بچه هــای اطلاعات بزنیــم. فقط رســیدیم اون جا 
اگه چیــزی تعارف کردن نخورید.« برایم جای ســؤال 
بود، ولــی چیــزی نپرســیدم. رفتیم بــالای ارتفاعی 
کــه عراقی ها کاملًا مســلط بودند. با هــر زحمتی بود 
خودمان را رســاندیم به ســنگر اطلاعات. تشنه بودم. 
آب آوردنــد و کمپــوت. یاد حــرف آقا مهــدی افتادم. 
لب نزدم. مسیر خطرناک رســیدن به سنگرشان را که 
دیدم، علت حرفش را فهمیدم. نمی خواست به خاطر 
یــک لیوان آبی که مــا می خوریــم، نیروهایش مجبور 

شوند بیشتر توی دید دشمن رفت و آمد کنند.
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شــب عملیات، باران ســختی گرفت. زمین پر از گل و 
لای شــده بود. می رفتم ســمت خط که حسن باقری 
و مهدی زین الدین را دیدم. موتورشــان گیر کرده بود 
تــوی گل. مهدی پــای برهنــه موتور را هــل می داد، 
حسن نشسته بود پشت فرمان. رفتم جلو. کمک کردم 
تا موتور درآمد، گفتم »خسته نباشید. شما این جا چه 

کار می کنید؟ خطرناکه.«
نگاهــی انداخــت و گفــت »خســته نباشــی رو باید 
بــه بســیجی هایی بگــی که تــو ایــن گل و لای دارن 

می جنگن. ما اومدیم دست و پاشون رو ببوسیم.« 
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بسیجی از ایفا پرید پایین و داد زد »آقامهدی کجایی؟ 
اســیر آوردم.« تا آقامهدی بیاید، چند دقیقه ای طول 
کشــید. رفتــم کنار ایفــا. از ده، پانزده اســیر عراقی، 
یکی شــان افســر بود و پنج شــش تایی هــم مجروح. 
آقا مهدی کــه آمد، تــا نگاهش به مجروحیــن عراقی 
افتاد، اخم هایــش رفت توی هم. بــا ناراحتی نگاه به 
راننــده کرد و گفت »تو که مجــروح داری، چرا این جا 
وایســادی؟ این هــا دارن درد می کشــن. افســر بیاد 

پایین، بقیه رو سریع ببر اورژانس.«
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رفته بودم برای شناسایی محل استقرار توپخانه ها. توی 
جاده دهلران با موتور به ســمت اندیمشــک می آمدم 
کــه باران تنــدی گرفت. همه لباس هایم خیس شــد. 
وسط راه، یک استیشن سپاه برایم چراغ زد. ایستادم. 
شیشــه اش را داد پایین. آقامهــدی بود. نگاهی کرد و 
گفت »برادر، این  طوری که سرما می خوری.« چفیه را 

از گردنش باز کرد و بست دور سرم.
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ســه روز می شــد که چشــم روی هــم نگذاشــته بود. 
گوشی بی سیم به دست، خوابش برد. صدای بی سیم 
را آوردم پاییــن. آرام صحبت می کــردم تا کمی هم که 
شــده اســتراحت کند. اســماعیل صادقــی این طور 
خواســت. ده دقیقه، یک ربع نشده بود. سراسیمه از 
خواب پریــد. رفت بیرون و چند دقیقه ای قدم  زد. بعد 
هــم آمد و با ناراحتــی گفت »چرا گذاشــتید بخوابم؟ 
بچه های مردم توی خط زیر آتیش دشمنن، اون وقت 
مــن این جا راحت گرفتم خوابیدم.« طوری به خودش 
نهیب می زد، انگار نه انگار که سه روز است نخوابیده.
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تیپ داشــت لشکر می شد. جلسه گذاشت برای تغییر 
ســاختار. کادرش را کــه معلــوم کــرد، جلســه با یک 
صلوات ختم شــد. مثل بقیه بلند شــدم بروم که گفت 
»صبــر کــن؛ کارت دارم.« وقتــی تنها شــدیم، گفت 
»می خوام یه زیارت عاشــورا بخونی.« سلام اول را که 
دادم، صدای ناله اش بلند شد. توی حال خودش بود. 

تا سجده ی زیارت گریه می کرد.
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وارد مهمان خانه که شدیم گفت »هرکی هرچی دوست 
داره ســفارش بده.« تا غذا آماده شــود وضو گرفتیم و 
نماز خواندیم. بعد نماز نشستیم سر میز. منتظر بودم 
ببینم آقامهدی چی ســفارش داده. مهمان دار غذاها 
را آورد. یک کاسه سوپ گذاشت جلوی آقا مهدی. فکر 
کردم پیش غذاست. گفتم حتماً خورشتی، چلوکبابی 
چیزی سفارش داده. نان خشکِ روی میز را برداشت، 

ترید کرد توی سوپ، شروع کرد به خوردن.
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تانکــر آبِ گردان دیگــری را باز کــرده و آورده بودند. 
اعتــراض که شــد، گفته بودنــد »تک زدیــم. فرمانده 
گــردان دســتور داده.« بــاب شــده بود توی لشــکر. 
آقامهدی تا فهمید جوش آورد. دستور داد همه نیروها 
جمع شدند توی حسینیه. سخنرانی کرد و گفت »این 
کار اشــکال شرعی داره. دزدیه. یعنی چه تک زدیم؟« 
بســاط تک زدن را همان جا جمع کــرد. برای فرمانده 

گردان هم 48 ساعت بازداشت نوشت.
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هر روز توی ســپاه زنجان، داستانی درست می کردند. 
همه شــان را اخــراج کردنــد. خبــرش کــه بــه گوش 
آقامهدی رسید، آوردشان لشکر. با هاشان یک گردان 
خط شــکن تشــکیل داد که توی عملیات ها خیلی به 

درد لشکر خوردند. بیشترشان هم شهید شدند.
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ســوار موتور گازی شد و رفت مسجد نزدیک مقر سپاه 
رأی بدهد. یکی از مسئولین شناختش. از جا بلند شد 
و معرفی اش کرد بــه بقیه. رأی اش را که انداخت توی 
صنــدوق، خداحافظی کرد برود. تــا دم در بدرقه اش 
کردند و پرسیدند »وســیله داری؟« نگاه شان افتاد به 
موتور گازی بیرون مســجد. خندیــد و گفت »این هم 
برای داداشــم مجیده.« مات شان برده بود از این همه 

سادگی یک فرمانده لشکر.
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داوطلبانه آمده بودند خط پدافندی پاســگاه زید. ماه 
رمضان توی هوای گرم تابســتان، نهضت سوادآموزی 
با دو سه تا کلاس راه افتاد. دوره که تمام شد 35 -30 
نفر بی ســواد، باسواد شــدند و اولین بار از خط مقدم 
برای خانواده های شــان نامه نوشــتند. بازتاب زیادی 
پیــدا کرد ایــن کار. آقامهدی گفت »یه مراســم بگیر؛ 
می خوام از این دو ســه تا معلم تجلیل بشه.« خودش 
آمد توی مراســم. ســخنرانی کــرد بــرای رزمنده ها. 
معلم هــای نهضت را هم حســابی تحویــل گرفت و از 

طرف لشکر هدیه داد به شان.
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ترکش خورد توی شــیلنگ بیــل میکانیکی و بیلش از 
کار افتــاد. همان طوری بلااســتفاده مانده بود جلوی 
خط دشــمن. آمد توی ســنگر و گفت »این بیل قراره 
همین جا بمونه تا آهن پاره بشــه؟« همان شب رفتیم 
ســر وقتش. خودش هم آمد. هر جوری بود شــیلنگ 
را عوض کردیم. تا صدای دســتگاه بلند شــد خمپاره  
بود کــه کنارمان خورد زمین. با هزار ســلام و صلوات 
آوردیمش عقب. آقامهدی راضی بود. توی تاریکی هم 

می شد فهمید چقدر خوشحال شده.
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تــا رســیدیم گفتند »فرمانده دســتور داده کســی روی 
خط الرأس نره.«  صبح که شــد، چشم باز کرده و نکرده، 
نگاهــم افتاد به جوانی کم ســن و ســال. رفته بود بالای 
خط الرأس و با دوربین منطقه را برانداز می کرد. با حرص 
سرش داد زدم »بیا پایین اخوی، می خوای همه مون رو به 
کشتن بدی؟« نگاهی کرد و پرسید »عصبانی هستی؟« 
جــواب دادم »چــرا نباشــم؟ از گــردان 180 نفره مــون 
خیلی ها شهید شــدن.« گفت »کدوم گردانی؟«  گفتم 
»ضــد زره.« خندید »پس بچه تهرانی؟«کفری شــدم از 
سؤال کردن هایش.گفتم »شلوغ بازی نکن بیا پایین.« سر 
و صدا که بلند شــد، بچه ها از ســنگر زدند بیرون. تا آمد 
پایین یکی از بچه ها بغل گرفت و بوسیدش. پیشانی ام را 
بوسید و گفت »خسته نباشی. بچه های شما خوب عمل 
کردن.« وقتی رفت گفتند »حتماً نشناختیش که هرچی 
از دهنت دراومد به ش گفتی؟« پرسیدم »مگه کی بود؟« 

گفتند »آقامهدی زین الدین، فرمانده لشکر.«
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رفتــم پای یکــی از قبضه هــای 120 برای سرکشــی. 
عــراق، زمین و زمان را به هم دوخته بود. نگاه کردم به 
بچه ها، دیدم حسابی سرحالند و قبراق. پرسیدم »چه 
خبر؟« گفتنــد »آقامهدی این جا بــود. زیر این آتیش 
ســنگین اومده بود ســر بزنه. چند دقیقه ای نشست؛ 

احوال پرسی کرد و رفت.« تنهایی با موتور آمده بود.
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با کار کردنم بیرون از خانه مشکلی نداشت؛ اما انقلاب 
فرهنگی که به دانشگاه ها رسید، گفت »اول درسِت رو 
ادامه بده، بعد اگر خواســتی شروع به کار کن. طوری 
هــم برنامه بریز که کار کردنت بــه خانواده لطمه نزنه. 

این تشخیصش با خودته، من دخالتی نمی کنم.«
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 رفتیم ســوریه. وضعیت بدِ حجــاب، بچه ها را ناراحت 

کرد؛ مهدی را از همه بیشتر.
- این طور نمی شه، من باید یه کاری بکنم. این کشور 

مثلًا اسلامیه؟
-آخه چکار می تونی بکنی؟

-یه نامه می نویسم برای مسئولین سوری.
 بی معطلی، با آیات قرآن و احادیث ائمه[ یک نامه 
ســه چهار صفحه ای نوشت. روز حرکت توی فرودگاه، 
دادش دســت یکی از مأمورین امنیتی و گفت » بدید 

مسئولین حتماً بخونندش.«
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لشکر، سد دز بود و ما همراه آقامهدی رفته بودیم غرب 
کشور شناســایی. بعد بیســت روز، راه افتادیم سمت 
لشکر. قرار شد آقامهدی ســری به خانواده اش بزند، 
بعد بیاید. ســه راهی ســد دز که رســیدیم گفت »بین 
عقل و دلم دعواســت. دلم می گه بــرم اهواز پیش زن 
و بچــه م، اما عقلم می گه اول برم لشــکر، رزمنده ها رو 
ببینم.« قرآنش را باز کرد و استخاره گرفت. مضمونش 
ایــن بود که اگر شــما کار خدا را بگذاریــد در اولویت، 
خدا هــم کار دنیای شــما را درســت می کند. معطل 

نکرد، پیچید سمت سد دز.
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کــم می آمــد، خیلــی کم هــم می مانــد. شــاید چند 
ســاعت. اما همین که می آمد برایــم خیلی مهم بود. 
فرمانــده بود و شــهید و مجروح شــدن نیروهــا حتماً 
رویش تأثیر می گذاشت. وقتی قرار بود بیاید می گفتم 
الآن ناراحت اســت و از شــهادت نیروهایش می گوید 
و ســختی عملیات؛ ولی تــوی اوج ناراحتی، خنده از 
لبش نمی رفت. غصه و ناراحتی هایش را می گذاشــت 

پشت در خانه. 
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خواهرش پیراهن برایش فرستاده بود. من هم یک شلوار 
خریدم، تا وقتی از منطقه آمد، باهم بپوشد. لباس ها را که 
دید، گفت »توی این شرایط جنگی وابسته م می کنید به 
دنیا.« هر جور بود راضی اش کردیم. لباس ها را پوشید و 
رفت. وقتی آمد، دوباره همان لباس های کهنه تنش بود. 
چیزی نپرســیدم. خودش گفت »یکی از بچه های سپاه 

عقدش بود، لباس درست و حسابی نداشت.«
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لیــلا چند ماهه بود. از دســتم گرفتش و گفت »خودم 
حمامش می کنم.« هرچه اصرار کردم نیازی نیســت، 
فایــده نکرد. گفت »می خــوام یاد بگیــرم.« در حمام 
را که بســت، صــدای گریه بچــه بلند شــد. آوردمش 
بیرون. یک ریز گریه می کرد. مجید که آمد، لیلا را داد 
دستش و به شوخی گفت »مجید، ما اصلًا این بچه رو 

نمی خوایم، باشه مال تو.« شامپو زیاد زده بود. 
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عراقی هــا که آمدنــد روی دامنه، نیروهــای بالای تپه 
افتادنــد توی حلقه محاصره. شــرایط ســختی بود. با 
چند تا تانک پایین تپه، منتظر دســتور فرمانده بودیم 
که گفتند مجروح شــده. مانده بودیــم چه کار کنیم. 
جوان کم ســن و ســالی با یک لباس رنگ و رو رفته ی  
بسیجی آمد و گفت »دامنه رو بگیرید زیر آتش.« گفتم 
»ما خودمون مسئول داریم، از تو دستور نمی گیریم.« 
تــوی همین گیــر و دار معاون فرمانده آمــد. جوان را 
که دید، بغلش کرد و بوســید. گفت »هرچی ایشــون 

می گن انجام بدید.« تازه آن جا آقامهدی را شناختم.
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عراق با یک پاتک سنگین تپه را از دست بچه ها گرفت. 
از همان جا کلی آتش می ریخت روی ســرمان. اوضاع 
بدی بود. خود آقامهدی آمد ایستاد کنار خمپاره 60. 
گرا گرفت و از پایین تپه گلوله ریخت روی سر دشمن. 
طولی نکشید که آتش خوابید. عراقی ها یا کشته شده 

بودند یا مجروح.
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ساده بود. آن قدر ساده و بی تکلف که وقتی میان جمع 
می نشســت، اگر نمی شــناختی اش، نمی توانســتی 
تشــخیص بدهی کــدام زین الدین اســت. خودش را 
قاطــی رزمنده هــا می دانســت.گاهی کــه کارهایش 

سبک تر بود، با بچه ها فوتبال هم بازی می کرد. 
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داشتیم از خط برمی گشــتیم اهواز. راهِ طولانی همه 
را خســته کرده بود. گفت »برای این که بیشــتر خسته 
نشیم و حوصله مون سر نره، هرکس یه حدیث بخونه.« 
خودش شــروع کرد. »القلب حرم الله فلا تسکن حرم 

الله غیر الله.«** 
به ایــن چیزها خیلی توجــه می کرد، بــه این که توی 
جمع های مــان حرفی یا حدیثی از ائمه[ باشــد. 

می گفت روی خودسازی نیروها اثر دارد.

**.  امــام صــادق{ فرمودند: »قلب حرم خداســت. در حرم خدا غیر 
خدا را ساکن مگردان.« بحارالانوار، ج 67، ص 25
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اولین بــاری بود که می رفتم جبهه. ســنی نداشــتم. 
چهارده ســالم بود. با یکی از رزمنده های شهرستانی 
حرفم شــد. مقصــر بود. خبــر که به آقامهدی رســید 
توبیخــم کــرد و کارت شناســایی ام را گرفــت. به دلم 
خورد. گفــت »هفته دیگه بیا کارتــت رو بگیر.« هفته 
بعد رفتم سنگرش. دراز کشیده بود. تا نگاهش به من 
افتاد، از جا بلند شــد. خوش و بشی کرد و رفت سراغ 
ســاکش. یک قوطی سوهان درآورد و تعارف کرد. بعد 
هــم گفت »بیا این کارتت. ما که بچه قم هســتیم باید 
برای بقیه الگو باشــیم.« آمدم بیــرون. رفتارش به دلم 

نشست.
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عمل جراحی پــدرم نزدیک بود. رفتم پیش آقامهدی. 
کسب تکلیف کردم که بمانم یا بروم. گفت »شما بمون 
من چند نفر رو می ذارم هر کاری پدرت داشت، انجام 

بدن. خاطرت جمع باشه.« همین کار را هم کرد.
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عید غدیر دستور داد ســیدهای هر گردان بروند توی 
چــادر جداگانــه. یکی یکی بــه گردان ها ســر می زد 
و می رفت ســراغ ســادات. روبوســی می کرد و عید را 
تبریــک می گفــت. وقتی به من رســید گفت »ســید 
عیــدی نمــی دی؟« بغلش کردم. رویش را بوســیدم و 

عیدی اش را دادم.
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وقتی می خواســت مســئولیتی بدهد، دست و دلش 
نمی لرزید. ســر فرصت طرف را به کار توجیه می کرد. 
چهارچــوب را کــه دســتش مــی داد، همــه چیــز را 
می گذاشــت به عهده خودش. دیگر دخالتی نمی کرد 
اما نظارت داشــت. همین میــدان  دادن هایش باعث 
رشــد نیروها  شــد. نیروهایی که هنوز هم برای نظام و 

انقلاب تأثیرگذارند.
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رشـد معنـوی نیروهـا برایـش اهمیـت زیـادی داشـت. 
تـوی یکـی از سـخنرانی هایش در مقـر انـرژی اتمـی 
گفـت »مـن نیمـه شـب ها میـام می بینـم تعـداد نمـاز 
شـب خون هـا کــم شـده.« تأسـف می خـورد از این که 
چـرا ســرباز امــام زمـانأ نباید نمـاز شـب بخواند.
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 پادگان 19 دی قم آموزش نظامی می دیدیم. یک روز 
ســر صبحگاه اعلام کردند قرار اســت آقامهدی بیاید 
و برای تان ســخنرانی کند. اســم آقامهــدی ولوله ای 
انداخت بین نیروها. وقتی رسید، رفت پشت تریبون. 
از اندیشمک یک راست آمده بود پادگان. بسم الله را که 
گفت اول عذرخواهی کرد؛ از این که با لباس شخصی 
آمده توی پادگان نظامی. گفت »تازه از راه رســیده م. 
کل شــب رو رانندگی کرده م. لباس هم نبود بپوشــم؛ 
چون قول داده بودم رأس ساعت بیام نخواستم خلف 
وعده کرده باشم و الّا باید با لباس نظامی می اومدم.«
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دم غروب بود که عراق پاتک کرد. تانک هایش تا پانصد 
متری مان آمده بودند. اوضاع وخیم بود. کلی مجروح 
و شــهید داده بودیم. خودش آمد توی خط و خواست 
فوری مهمات بیاورم. سلاح به دست، کنار بسیجی ها، 
ایستاد جلوی دشمن. خط را سرپا نگه داشت با همین 

کارش. 
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فاصله تا عراقی ها خیلی کم بود. ماشین که رد می شد، 
جاده را می گرفتند زیــر آتش. نیروهای توی خط، آب 
نداشــتند. راننده تانکر راضی نمی شد برود. می گفت 
»ماشــین رو ببینن می زنن.« آخر هم نرفت. آقامهدی 
خودش نشست پشت فرمان. زیر آتش دشمن آب برد 

برای نیروهایش.
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عراق هر چه آتش داشت، ریخت؛ ولی نتوانست جزیره 
را پس بگیرد. شــبانه خاکریز را شــکافت و آب انداخت 
سمت نیروهای خودی. آب با سرعت افتاد توی جزیره. 
رفتیم ســمت ورودی آب. آقامهدی زودتر از ما رسیده 
بود. چند نفری داشــتند گونی هــای خاک و الوارهای 
چــوب را می گذاشــتند جلــوی آب. گفتــم »نیرو کمه 
بذارید به بچه ها بگم بیان کمک.« گفت »لازم نیست.« 

الوار را گذاشت روی دوشش تا کمر رفت توی آب.
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چشــم هایش قرمز شــده بود از بی خوابی. معلوم بود 
خیلی وقت اســت نخوابیده. فرستادیمش توی سنگر 
برای استراحت. هنوز چشــم هایش گرم نشده بود که 
خمپاره خورد روی ســنگر. گفتیم آقامهدی هم رفت. 
تا رسیدیم به در سنگر، از لای خاک و خل آمد بیرون. 
خــودش را می تکاند و می خندید. گفــت »عراقی هام 

فهمیده ن خواب به ما نیومده.«
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اوج مدیریت و مظلومیتــش، عملیات خیبر بود. کلی 
فرمانده گردان و مسئول واحد از دست داد. جانشینش 
شهید شــد، فرمانده های رده بالای لشکرش مجروح 
شدند، خودش ماند و جزیره، و آتش سنگین عراق که 
از زمین و آســمان می بارید. با این حال مقاومت کرد. 

امام خواسته بود جزایر حفظ شوند.
عملیات که تمام شــد آمد عیادتم. گفت »حاضر بودم 
توی جزیره بمونم و شــهید شــم تا جنازه م یک متر از 
خاک جزیــره رو حفظ کنــه و حرف امــام روی زمین 

نمونه.«
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نصف شــب رســید خانه. از چشــم هایش معلــوم بود 
خیلــی وقت ســت نخوابیده. بادگیرش را که پر شــده 
بود از شــن، درآورد. نشست پوتین هایش را در بیاورد، 
همان جا خوابش برد. خواستم بندهای پوتینش را باز 
کنــم، از خواب پرید. خیلی ناراحت شــد و گفت »من 
اصلًا دوست ندارم کارهایی که آقایون باید انجام بدن، 

بیفته رو دوش خانما.« 
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شــام نخورده بود. سریع سفره را پهن کردم. غذا را که 
آوردم، صدای لیلا بلند شــد. تا آرامَــش کنم و برگردم 
سر سفره، طول کشــید. وقتی برگشتم دیدم دست به 

غذایش نزده؛ صبر کرده بود باهم شام بخوریم.
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خیبر که تمام شــد، ســال جدید بــود. کادر واحدها و 
گردان ها را جمع کرد و جلســه ای گرفت. می خواست 
برای تشکر از زحمت های شــان، به همه هدیه بدهد. 
یکی بلند شد هدایا را پخش کند، اجازه نداد. خودش 
یکــی یکــی هدیه ها را داد دســت بچه ها؛ یــک رادیو 

جیبی دو موج و ده تومان پول.
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حق الناس برایش شوخی بردار نبود. وقتی لشکر رفت 
سمت غرب، مقرمان توی یک کشتارگاه صنعتی بود. 
نیروها را که مستقر کردیم گفت »مسئولیت مقر با شما. 
این جا مرغداریه، تجهیزاتش رو هم تازه نصب کرده ن. 
مبادا کسی دست به چیزی بزنه. حواست جمع باشه. 

اگر اتفاقی بیفته شما رو مسئول می دونم.«
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روزهــای آخری کــه بین مان بــود صدایــم زد و گفت 
»بریــم یــه دوری تو مقــر بزنیم.« همه چیز را بررســی 
کرد. با دقت و ریز به ریز. رسیدیم به در حمام. نگاهی 
انداخت به پلاســتیک ورودی حمام و دید پاره شده؛ 
جای پارگی را نشانم داد و گفت »سریع عوضش کنید. 
بچه هــای مردم امانتن دســت ما. ســرما می خورن.« 

انگار که داشت وصیت می کرد.
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گزيده اي ازسخنراني شهيد

شــما باید بدانید که شــهدا بالای سر شــما هستند و 
ملائکه خدا حضور دارند و امام زمانأ از شما انتظار 
دارد و چشــم امید او به شماســت. شما امید حضرت 

امام زمانأ  هستید.
ما که از منتظران او هســتیم، باید سعی کنیم و به این 

انتظار تحقق ببخشیم.
سخنرانی شهید مهدی زین الدین 

در جمع رزمندگان اسلام ـ مقر سپنتا ـ 1361/5/5
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گزيده اي ازسخنراني مادر  شهيد

ای لشــکر علی بن ابی طالب{ هر کجا هستید پیام 
مادر مهدی را بشــنوید ) فلا خوف علیهم و لا هم يحزنون( 
خــوف شــما را نگیرد، هرگــز محزون نشــوید، حرکت 
کنید، حرکتی حســینی، حماسه سرایی کنید، هدف 

مقدس را دنبال کنید.
از حرکت باز نایستید، مهدی و آقای او ـ مهدی صاحب 
الزمانأ ـ را خشــنود کنید. می دانید که او همیشه 
می گفت بیایید برزمیــم، انقلاب مان را تنها نگذارید و 

آن را ادامه دهید. 
مــن آرزو می کنــم، کاش به تعداد رگ های بدنم پســر 
داشــتم و در راه اســلام می دادم و بــا خون های آن ها 

درخت اسلام را آبیاری می کردم . 

سخنرانی مادر شهیدان زین الدین در مراسم تشییع پیکر 
مهدی و مجید زین الدین 

 حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه} 
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اسنـادودستنوشتهها
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وايتتصوير بهر
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سال 1358 ـ روستاي وسف
از راست: محمد جعفري ـ جابرعلي عسگري ـ شهيد مهدي زين الدين
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سال 1360 ـ خوزستان
شهيد مهدي زين الدين در كنار نيروهاي واحد اطلاعات دزفول
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مشهد ـ سمينار فرماندهان سپاه
از راست، رديف جلو: شهيد مهدي زين الدين ـ هواشمي ـ شهيد مهدي باكري
رديف عقب: )...(  ـ امين شريعتي ـ شهيد امامي ـ حاج قاسم سليماني ـ شهيد احمد كاظمي ـ )...(
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مشهد ـ سمينار فرماندهان سپاه
از راست، رديف جلو: شهيد مهدي زين الدين ـ هواشمي ـ شهيد مهدي باكري
رديف عقب: )...(  ـ امين شريعتي ـ شهيد امامي ـ حاج قاسم سليماني ـ شهيد احمد كاظمي ـ )...(
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مقر انرژي اتمي ـ از راست: شهيد سيد محمد ميرقيصري
 شهيد محمد حسين ملك محمدي ـ شهيد مهدي زين الدين ـ حسين مهره ساز
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سال 1361 ـ منطقه دشت عباس ـ قبل از عمليات محرم
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سال 1361 ـ ميشداغ ـ منطقه عملياتي والفجر مقدماتي



90

مقر لشكر، انرژي اتمي
از راست: ... ـ شهيد مهدي زين الدين ـ غلامپور ـ مجاهد عبدالكريم از امريكا* ـ شاكر 

قواميان ـ رزاقی

* جهت بازديد از مناطق جنگی و ديدار با شهيد زين الدين در منطقه حضور پيدا كرده بود. ايشان قبلا 
مسيحی بوده سپس مسلمان و شيعه شده و اكنون يكی از علمای بزرگ شيعه در امريكاست.
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سال 1363 ـ شهيد مهدي زين  الدين در كنار فرزندش ليلا
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مراسم تشييع پيكر شهيدان زين الدين
سال 1363 ـ حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه}
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